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  .بنویسید را مصراع هر هجایی هاینشانه و وزن و آوایی هایپایه کنید، تولید هاییخانه قبل صفحۀ نمونۀ مانند زیر نیمایی اشعار برای (2
  .کنید مشخّص را شعر این در رفته کار به شاعری اختیار سپس
 کرد دهخوا طلوع مشرق کرانۀ از که/  ترسممی داردنباله ستارۀ از من/  گویدمی گاه که/  ستریمختص ندای مغرب و مشرق میان

 کدکنی( )شفیعی

 

 ستریمختص ندای مغرب و مشرق میان

 

 *تَـ صـَ ریسْتْ  /نِـ دا یِ مخُـ  /رِ قُ مَغـ رِب  /مِـ یا نِ مشَـ  های آواییپایـه

 نفـعـلـمفـاعلن  ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

  دـویـگیـم اهـگ هـک      
 

 کِـ  گـا  هْ  می / گـو  یَـد های آواییپایـه

 نلــفـع نعـلافـم واژه وزن

 ـ ـ  /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

 ترسممی داردنباله ستارة از من
 

 تَـر سَم /می  رْ   دا  لِـ /با  دُنـ   یِ  رِ / تا سِـ   *زـنَ مَـ  آواییهای پایـه

 نلــمفـاعلن فـع ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 

 کرد خواهد طلوع مشرق کرانة از که

 کرد  هد /خا   عْ و ـل طُـ  /رقُ   مشَـ یِ  نِـ  /را  کَـ   ازَ  کِـ های آواییپایـه
* 

 نمفـاعلن فـعـلـ ن فـعـلاتنمفـاعـل واژه وزن

  ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪/  ـ ـ  ∪ ∪ /ـ  ∪ ـ ∪ اییـهای هجنشانه

 .شودمی حساب بلند کشیده هجای اول مصرع پایان درـ 

 .دارد وجود دالـاب وزنی اختیار چهارم و سوم و دوم مصرع آخر ماقبل هجای درـ 

 .شودمی مشاهده همزه حذفزبانی  اختیار ،سوم مصرع دومِ هجای درـ 

  سنتی اشعار با را آن تفاوت و شعر این های آواییپایه ناهمسانی دلیل زیر، شعر مصراع هر وزن و آوایی هایپایه تعیین از پس( 3
 کنید. بیان

 /  بود؛ بهارم میراث و تابستان گرم بلوغ فرّ از چه هر/  بود؛ بارم و بود برگم چه هر/  زمستانی ابربی و سرد صمیم در درختی چون

 وان ثالث(ـ)اخ  .استریخته/  بود، یادگارم و یاد چه هر

 
 زمستانی ابربی و سرد صمیم در درختی چون

 

 /بی ابَـ  سَر دُ / *چنُ دِ رَخـ تی / درَ صـَ میـ مِ های آواییپایـه

  ا / نیـت مسِـ   زِ  *رِ

 فـع عـلاتنافـاعـلاتن فـ عـلاتنافـاعـلاتن فـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ / ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 

 ودـب بارم و ودـب برگم چه هر    

 / بـو  دُ  بـا  رَم / بـود هَـر  چِـ  بَـر  گَم های آواییپایـه
* 

 فـع عـلاتنافـ عـلاتنافـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 
  راثـمی و تابستان گرم وغـبل فرّ از چه هر

 ودـب ارمـبه
 

  /گَر مِ تا بسِـ  / * غِ  لو بُـ   *رِ /ر ـفَ  ازَ  چِـ ر هَ های آواییپایـه

  * بـود /رَم  ها ـ بَـ   *ثِ /را   یــم نُ   اـت

 عـف لاتنفاعلاتن فاع لاتنفاع لاتنفاع لاتنفاع واژه وزن

 ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ/  ـ ـ∪ـ اییـهای هجنشانه

 

 ودـب ارمـادگـی و ادـی هـچ رـه

 / یا  دِ گـا  رَم / بـود * هَـر  چِـ  یا  دُ های آواییپایـه
* 

 فـع عـلاتنافـ عـلاتنافـ واژه وزن

 ـ  /  ـ  ـ ∪ ـ/  ـ  ـ ∪ ـ اییـهای هجنشانه
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 استهـریخت

 * ستْتَ ـ خْ  ریـ های آواییپایـه

 ناعـلـفـ واژه وزن

 ـ   ∪ ـ اییـهای هجنشانه

 برخی در. است متفاوت دیگر مصرع با ارکان تعداد مصرع هر در شود،می دیده آن ارکان تقطیع در طورکههمان شعر این در

 سنّتی هایقالب با ایسهـمق در عرـش این اوتـتف بارزترین. دارد وجود رکن شش یا پنج آنها از برخی در و رکن دو هاراعـمص

  سوم و نخست هایمصراع در. است مصراع هر در رکن چهار مرز از عبور ها،مصراع بلندی و کوتاهی و هجاها نابرابری از غیر

  .دارد وجود رکن شش و پنج ترتیب، به شعر، این

  دیگر هایمصرع با ارکان دادـتع مصرع هر در سنتی شعر در اـامّ .نیست یکسان آن بخش هر هایواژهوزن تعداد دیگر بیان به

 .است برابر

 .کنید بیان را شعر نوع این هایویژگی از یکی اند؟شده سروده قالبی چه در زیر ( اشعار4

  شود، / دوست هوا مرغ با که / هر .خواهدماند ابدی شور بیشۀ وزش در باغی، / صورتش ببیند چوب حافظۀ در گفتم / هر که آنان به والف( 

 سپهری( )سهراب  بود خواهد جهان خواب ترینآرام خوابش

 و است اوتـمتف دیگر مصرع با انـارک تعداد مصرع هر درو  دارد عروضی آهنگ و وزن زیرا است، اییـنیم قالب در رـشع این 

 .اندشده بلند و کوتاه ،هامصرع و نیست برابر هجاها تعداد اساس همین بر

 ب( 

 چمن طرف در  دـآشفتن یـشب لـگ و عـشم و هـروانـپ

 سخن بسیار  دـگفتن مـه با رـده ایـجف و ورـج وز

 صبا ناگاه  شمع نه و بود جا به پروانه نه صبح، شد

 بهار( الشعرا)ملک    من و ماندم من  دـرفتن مـه با دو رـه و وزیدـب لـگ بر

 از برخی در ر،ـشع هایمصراع بلندی و کوتاهی که دهدمی نشان و استآمده مصرع نیم یک ،مصرع هر پایان در رـشع این در  

 گویند.می «مُستزَاد» شعری قالب این به است؛داشته سابقه نیز کهن شعر هایقالب 

  «مسُتزَاد» های اضافینوع شعر را به سبب همین بخشاین است. در پایان هر مصرع این شعر، کلماتی اضافه شدهبینید که میهمانطور

 بل از خود همه وزنی یکسان دارند و با مصرع قها کنند. این افزودهرع را کامل مییا کلمات اضافه شده معنی مصکلمه  گویند.می

 .استاهمیت مستزاد از آن روست که در پیدایش شعر نیمایی اثر داشته اند.وزننیز هم

  .بنویسید را آن بحر نام بیت، هر وزن و آوایی هایپایه تعیین از پس (5

 ولوی(ـ)م  من تابان شعلۀ ای مشو، بیرون من چشم وز        مرو تنبی جان جان ای مرو، منبی رویمی چونالف( 

 

 

 

 

 

 

 های آواییپایه
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 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن واژه وزن 

 رجـز مثمن سـالم نام بحـر




